
  »رگ«

  .داد تا رگی پیدا کندمیدست هاي چروکیده و پیرش را ماساژ 

. انقدر دست هایش را به به چشم هاي پیرزن نگاه می کردصبوري نشست  با پرستار. نمی شد 
  داد تا پیرزن خوایش برد. =ژرامی ماسازآ

  ارسلان قادري، عضو کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آق قلا

 


